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Abstract 

The Islamic state has been ranked third in the five stages of reaching the new 
Islamic civilization - revolution, system, government, society and civilization. In 
all types and forms of government, whether classic or new, gaining the 
satisfaction of the public, at least in declarative politics, is one of the most 
important issues of the rulers. In the course of ruling and managing a country, the 
will of the general public and certain groups may not be aligned; The question is, 
in this case, which is the duty of the government or the government to prefer over 
the other? In this research, a rational and reasoning method was used for analysis, 
and a narrative method was used with reference to the documented speech of 
Imam Ali (a.s.) and its description in reliable sources, and a study of history and 
history was used to collect data. n the end, it was concluded that in the decree of 
Imam Ali (a.s.) Malik Ashtar Nakhai for the Emirate of Egypt was ordered to 
prioritize the public's desire (satisfaction and anger) over the private and to gain 
the satisfaction of the general public Considering the importance, effect and 
explanation of this matter in the Alavi government, it can be referred to as the 
golden rule of governance. 
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 در دسترس شما قرار گرفته است. Creative Commons License- CC BY) ( یمردم ینندگيآفر سانسيمقاله تحت ل نيا

  یرضايت عموم ليترجيح عامه بر خاصه و تحص 

   یبرگرفته از حکمت علو یحکمران يیمثابه قاعده طلا به
  1 حسنی تبارحمد م

 

 چکيده

 -جامعهه و تمهدن  انقلاب، نظام، دولت،  -گانه رسیدن به تمدن نوین اسلامیدولت اسلامی در مراحل پنج

در تمامی انواع و اشكال حكومت چه کلاسیک و چهه جدیهد، ک هض رتهایت     . در رتبه سوم قرار گرفته است

عموم مردم، حداقل در سیاست اعلامی، از مهمترین م ائل حاکمان اسهت. در جریهان حكمرانهی و ادارك یهک     

این است که در ایهن وهور     سو نباشد؛ سوالهاي خاص همعموم مردم و گروك خواستکشور، ممكن است 

براي تحلیل روش عقلی و استدلالی این پژوهش از  در وظیفه دولت یا حكومت ترجیح کدام بر دیگري است؟

بهراي  سیرك و تهاری   و از روش نقلی با رجوع به کلام م تند امام علی)ع( و شرح آن در منابع معتبر و بررسی 

به مالک اشهتر   امام علی)ع( فرماندر این نتیجه حاول آمد که  نهایت در .استاستفادك شدك ها آوري دادكجمع

دستور  و جلض رتایت عموم مردم عامه بر خاوه (رتایت و خشمخواست )ترجیح ، مصر امار  نخعی براي

قاعهدك   بهه عنهوان   آناز  تهوان مهی ، در حكومت علوي امراین  و تبیین تأثیراهمیت، با توجه به  است. شدك دادك

 .دیاد کرطلایی حكمرانی 

 .خاوه، عامه ،یعموم تیرتا ،یامام علی)ع(، حكمران ها:  واژكکلید
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 (السلام هي)عل نيدانشگاه جامع امام حسمعاصر رانیا یدولت پژوه

 مقدمه و بیان مسئله

برد هر گونه هدفی در دولت اسلامی، کسب های اصلی جلب مشارکت مردم برای پيشيکی ا  راه

میداران راضیی   شيوه حکمرانی سياسیت چه مردم در يک جامعه ا  چنانرضايت عموم ايشان است. 

باشند، با همراهی و مشارکت خود، امکان پيشرفت و رشد مادی و معنوی کشور را فیراه  خواهنید   

روشین  »العالی( در باب اهميت و نقش مردم در نظیام اسیلامی فرمودنید:    ای )مدظلهامام خامنهکرد. 

تمیدنن  » تيی در نها ،«ینظام اسلام» ديیی حالا اسمش را بگذار یاسلام یهابه هدف دنياست که رس

میردم بوواهنید،    ديبا ست؛ين ريپذ یی جز با حضور مردم، جز با توجنه و مبادرت مردم امکان «یاسلام

 شیود ینمی  یاست، بدون آن کیار  یاصل اسلام کي« مردم«  مسئله.. .. مردم اقدام کنند ند،يايمردم ب

ائمیه جمعیه سراسیر     داريی در د انیات يب« )ديرسی  شیود یمن اتيبه ح د،يرس شودیها نمکرد، به هدف

« شود کردکاری نمی»مطابق اين بيان بدون حضور و مشارکت مردم، نه تنها  (.26/10/1402، کشور

بلکه حيات يک جامعه و کشور ه  منوط به آن است يعنی در صورت نداشتن مشارکت و حضیور  

 مردم، جامعه مرده است. 

به نظیر  چنين شايد به مثابه يک غايت مه  و اصلی برای حکمرانی، جلب رضايت عمومی در مورد 

ها و افراد جامعه با آن و همه گروه داردنموالفی تحصيل رضايت همگانی هيچ برسد و تصور شود 

به وجود دارند که در جامعه  یهای خاصگروهافراد و همواره  .چنين نيستدر واقع امر  اما ؛موافقند

خويش هستند و برای حاک ، تزاح  ميان رضايت و خش  عمیوم بیا رضیايت و    دنبال مطامع و منافع 

در ايین  روش پیووهش   آيد و او بايد يکی را بیر ديگیری تیرجيح دهید.    ها پيش میخش  اين گروه

ها ا  روش نقلی با رجیوع بیه کیلام مسیتند     آوری دادهدر جمع است. کيفی ،ا  لحاظ رويکردمقاله 

 .استاستفاده شده ا  روش عقلی و استدلالی  ابع معتبر و در تحليلامام علی)ع( و شرح آن در من

 مفهوم شناسی  (1

اهیل  » ،ويوه در فقیه به یعلوم اسلام اتيدر ادب« خاصه»و « عامه»گفت مراد ا  اصطلاح  ديدر ابتدا با

در مسیئله تیرجيح    .سیت ينما منظور  ،مجال نياکلام امام علی)ع( و در است که در  «عيتش»و « سنت

شناسی کرد و به اين سوال پاسخ داد که آيا عامه همیان عیوام مصیطلح و    بر خاصه، بايد مفهوم عامه

  خاصه نيز همان خواص است؟
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معنای عوام و خواص به معنای مصیطلح در بصیيرت و در    پسخير، معنای ديگری مورد نظر است. 

در هیر  »انید:   فرمیوده  ابايین بی  در  العیالی( ای )مدظلهگيری چيست؟ امام خامنهمقام تحليل و موضع

شوند: يک قس  کسیانی هسیتند   شهر و کشوری، ا  يک ديدگاه، مردم به دو قس  تقسي  می ،جامعه

-کننید. راهیی را میی   کیار میی   ،گيری که بر مبنای فکر خود، ا  روی فهميدگی و آگاهی و تصمي 

قِسی  اينهاينید کیه    دارنید. يیک   گام برمیی  -که به خوب و بدش کار نداري   -شناسند و در آن راه 

خواهند بدانند چه راهی درست و گذاري . قس  ديگر، کسانی هستند که نمیاص میواسمشان را خ

خواهند بفهمند، بسنجند، به تحليل بپردا ند و درک کنند. به چه حرکتی صحيح است. در واقع نمی

آيند. اسی   به حرکت در میکنند و دنبال آن جون تعبيری ديگر، تابع جَونند. به چگونگی جون نگاه می

اص چه کسانی هستند؟ آيا قشر خاصی هسیتند؟ جیواب،   وخ... گذاري ام میواين قس  ا  مردم را ع

-سواد ه  هستند. گاهی کسیی بیی  های بیاص، کنار افراد با سواد، آدمومنفی است.  يرا در بين خ

انید؛ امیا جیزو     کیرده  هی   هيی عال لاتيکیه تحصی   یبسا کسان یا.. اص است.وسواد است؛ اما جزو خ

  .(1375سونرانی در جمع فرماندهان سپاه در خردادماه  ،«العالیمدظله»ای امام خامنه)« امندوع

البلاغیه،  ها در نهجبا توجنه به استفاده امام علی)ع( ا  دو کلمه عامه و خاصه و تبيين خصوصيات آن

های  شامل دسته که استجمع خالص مردم  واژه عامه به معنی عموم مردم ودر اين پووهش مراد ا  

فرهنگیی، کشیاور  يیا    ، ها با اریشود. خواه اين گروه  های گوناگون می موتلف اجتماعی با هويت

در هر صورت واژه عامه بر عموم میردم يیک محیدوده جفرافيیايی يیا يیک نظیام         .باشند گر صنعت

امیل موتلیف   وانید کیه توسی  ع    به معنی گروه برجسته و موصوص ا  میردم  هخاص .دشو اطلاق می

ايیین گییروه بییا  .انیید اجتمییاعی ا  سییاير مییردم متمییايز شییده سياسییی يییا  ،اقتصییادی ،اخلاقییی ،دينییی

، البلاغه به تعبيرهای ملأ های سلطه و قدرت، مال و مکنت، موقعيت و منزلت که در نهج خصوصيت

عامیه يعنیی    پیس  .شیوند  قضات و امثال آن در جامعه آشیکار میی   ،قهاف ،احبار ،برا، رهبانمترف، کُ

جلال و عظمتی دارنید  ، حشمت ،نه جاه ؛اند مذکور محروم مانده هایمردمی که ا  همه خصوصيت

بنیابراين   .(1379)اسیکندری،   یخاصی  شینن و حرمیت   ،، و نه حيثيیت چنانیآن و نه دارايی و ثروت

های خاص است که با عوام و خیواص رايیج،   ، گروه«خاصه»م و ، عموم مرد«عامه»مراد ا  دو کلمه 

 گفته را دارد.تفاوت پيش

  علوی رضایت عمومی در حکمرانیچارچوب مفهومی: اصل  (2
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 53در نامیه   ر)ع( در دستور حکومتى به مالک اشتر نوعیى بیرای فرمانیداری مصی    اميرالمؤمنين على 

الْنُمُورِ إِلَيْکَ أَوْسطَُهَا فِی الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَیا فِیی الْعَیدْلِ وَ أَجْمَعُهَیا     وَ لْيَکُنْ أَحَبَّ » :فرمايندمیالبلاغه نهج

ى الْعَامَّیة وَ  لِرِضَى الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُوْ َ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْوَاصَّةِ وَ إِنَّ سُوْ َ الْوَاصَّةِ يُفْتَفَرُ مَیعَ رِضَی  

ةِ أَثْقَلَ عَلَى الوَْالِی مَئوُنَةً فِی الرَّخاَءِ وَ أَقَلَّ مَعوُنَةً لَهُ فِی الْبَلَیاءِ وَ أَکْیرَهَ لِلْإِنْصَیافِ وَ    لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّ

مَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ  مُلِأَسْنَلَ باِلْإِلْحَافِ وَ أَقَلَّ شُکْراً عِنْدَ الْإعِْطاَءِ وَ أبَْطَنَ عُذرْاً عِنْدَ الْمَنْعِ وَ أَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ

ةِ فَلْيَکُنْ صِفْوُکَ لَهُ ْ أَهْلِ الْوَاصَّةِ وَ إِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ الْعدَُّةُ لِلْنَعدَْاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْنُمَّ

هیا در  راگيرتیرين آن هیا در حیق، و ف  تیرين آن بايد بهترين امور در نیزد تیو، متوسی    : وَ مَيْلُکَ مَعَهُ ْ

ترين آنها به رضايت میردم باشید،  يیرا غضیب عمیوم، رضیايت خیواص را ا  بیين          عدالت، و جامع

شود. خیواص در دوران   برد و غضب خواص در صورت وجود رضايت عموم مردم بوشوده می می

آسودگی بيشتر ا  همه افراد رعيت موجب تکلیف و مشیقت  مامیدار هسیتند و در موقیع آ میايش       

باشد، هيچ احدی ماننید خیواص ا  عیدل و انصیاف، احسیاس نیاراحتی        ری آنان ا  همه کمتر میيا

ور نید و در موقیع عطیا کمتیر ا  همیه شیکر        کند. اين خواص بيش ا  همه در سوال اصرار میی  نمی

پذيرنید و هیيچ فیرد و گروهیی در      گزارند و در صورت امتناع  مامدار ا  عطا، ديرتیر عیذر میی    می

تحمل نيستند و جیز ايین نيسیت کیه سیتون برپیا        صبر و بیرو گار مانند خواص ک حوادث بزرگ 

دارنده دين و تشکل جمعی مسلمانان و وسيله دفع دشمنان، عموم مردم و امت اسلامی هستند، پیس  

   1.«گوشت شنوای سونان اين مردم، و تمايلت به سوی آنان باشد

لْيَکُنْ أَحَبَّ الْنُموُرِ إِلَيْکَ أَوْسطَُهَا فِیی الْحَیقِّ وَ   وَ »اين فرا  شامل دو قسمت است: يکی جملات اول 

که به مثابه قاعیده طلايیی سیه وجهیی حکمرانیی اسیت و       « أَعَمُّهَا فِی الْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ

خاصیه در  و بيان مرجحات عامه بیر  « رِضَى الرَّعِيَّةِ»ديگری در اهميت رضايت عموم مردم با عبارت 

 ادامه است.

و  هیا داند ميدان اجرا، سرای تعیار  ؛ حضرت علی )ع( چون خود حاک  است و میقسمت اول

های خاص است، حیاک   ويوه ميان منافع، رضايت و خش  عموم مردم و گروهموتلف به هایتزاح 

 

البلاغه مطابق ن خه وبحی والح، از ترجمه مرحوم علامه محمدتقی جعفري استفادك شهدك  در تمام عبارا  نهج 1

 است.
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منصوب بیه امیارت مصیر )مالیک اشیتر( و حاکمیان اسیلامی در هیر عصیر و مصیر ديگیری را در            

 فرمايد:امر می اصلی بر اساس سه حکمران

جا يعنی استحقاق و حقوق نه حقيقت! چون برای حقيقیت،  حق در اينأَوْسطَُهَا فِی الْحقَِّ:  -1

پس عنصر اول ايین قاعیده طلايیی     .جا باطل استحد وس  معنا ندارد. مقابل حق در اين

 ها است.حکمرانی، رعايت ميانگين استحقاق

چیون نیزد حضیرت     .رکن دوم، رعايت عدالت فراگيرتر استعَدْلِ: عنصر و أَعَمُّهَا فِی الْ -2

طور طبيعی و در حالت عادی و معمیول، اگیر   هاست. بهامير)ع( عدالت، رعايت استحقاق

 .حق به صاحبانش برسد عدالت نيز ميسر شده است

عمومی اسیت.   رکن سوم قاعده طلايی حکمرانی، رعايت رضايت أَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ: -3

 .با  ه  در حالت معمول، رضايت عمومی نتيجه رعايت حق و عدل است

های شیيعه  مردان، ا  ابتدا در ذهنيت و آموختهرضايت عمومی مردم ا  تصميمات حاکمان و دولت

تَیاَمَّرَ  »هیا نوشیتند:   بوده است. برای مثال شيعيان کوفه در نامه به سيدالشهدا)ع( در اعترا  به امیوی 

شان حکمرانی و (، معاويه بر امت بدون رضايت2۸2: 1ج ،1423ی، خوار م« )ها بفير رضیً منه علي

کرد. مسل  بن عقيل نيز ه  هنگام دستگيرشدن و در احتجاج با ابن  ياد اين عبارت را به امارت می

ت رضیايت  (. پیس در اهميی  57: 134۸)ابن طیاووس،  « تَاَمَّرتُ  علی الناس بفيرِ رضیً منه »کار برد: 

عمومی همين بس که ه  در اصل موجوديت حکومت اسلامی و نه مشروعيت آن، رضايت، طلیب  

 .باشد ينترنظر جامعاين ا  و مقبوليت مردم شرط است و ه  در حکمرانی بايد 

گانه است؟ چون ميدان اجیرا، سیرای تیزاح  اسیت. شیراي  و      چرا اين قاعده طلايی حکمرانی، سه

مواقف برقرار نيست؛ گاهی رعايت اين سه عنصر بیا هی  تیزاح  دارنید مثیل      حالت معمول در همه 

آفريند. در چنين شراي  تزاحمی، بايد به دستوری عمل شود کیه حیداقل دو   حقی که نارضايتی می

دو نچربد. برای مثال عیدالت اجتمیاعی   عنصر را داشته باشد و آن عنصر ديگر به لحاظ کيفی بر اين

شیود لکین رعايیت حیق     شريح و حاک  بودن ابوموسی اشعری محقق نمیی  ترا  علی)ع( با قضاوت

هیا را ابقیاء کنید.    دارد آنمشورت دوستان و رضايت عمومی مردم نسبت به اين دو نفر، او را وامیی 

 .کندالبته با آشکار شدن تولف ابوموسی در ماجرای جمل، بعداً او را عزل می



 

  

142 

   یبرگرفته از حکمت علو یانحکمر ییمثابه قاعده طلا به  یرضایت عموم ليترجيح عامه بر خاصه و تحص

 (السلام هي)عل نيدانشگاه جامع امام حسمعاصر رانیا یدولت پژوه

 نید! میثلا در برخیی معیابر عمیومی      يا عدلی قيد میی  خاطر حق)ع( رضايت عمومی را بهگاهی امام

خورد دارد، با وجود ناراضی نبیودن میردم، بیرای رعايیت عیدالت و      کوفه که تن  ن و مرد با ه  بر

هیا بیوده را مشیروط بیه     شود. يا نشستن مردان سر معیابر کیه عیادت آن   حق الهی، معابر تفکيک می

  .(1401)قنبريان،  الت درباره رهگذران را تامين کنندکنند تا حق الهی و عدای میشراي  چندگانه

کنند، نسبت به صلاح و  تقسي  مى« خاصه»و « عامه»که مردم را به دو طبقه بعد ا  آن قسمت دوم:

بیه   دهنید. چیرا؟   به راه آمدن خاصه اظهار ينس و نوميدى کرده و عامه مردم را مورد توجه قرار میى 

تر در هنگام  تر در هنگام سستى، ک  کمک لى هيچ کس پرخرجکه ا  يک طرف براى وا اين دليل

در « خاصه»تر ا   تر، عذرناپذيرتر، ک  طاقت تر، ناسپاس سوتى، متنفرتر ا  عدالت و انصاف، پرتوقع

شدايد نيست و ا  طرف ديگر عموم مردم همانا استوانه دين و نقطه مرکزى مسلمين و مايه پيیرو ى  

دهنید کیه توجیه تیو     اوصاف حضرت علی )ع( به مالک اين تذکر را میی باشند؛ با اين  بر دشمن مى

پیس ا  برشیمردن اوصیاف خاصیه و عامیه بیه مالیک نشیان          .همواره بايد به اين طبقه معطوف باشد

اگیر عامیه   »دهند که قانون امارت و حکمرانی کوشش در جلب رضايت عامیه میردم اسیت کیه      مى

کیه اگیر عامیه ناراضیى     براى او  يانى نیدارد و حیال آن  مردم ا  امير راضى باشند، نارضايتى خاصه 

توان بدل و جايگزين فراه   نوواهد داشت. ... براى خاصه مى  شوند، رضايت خاصه براى او سودى

چیون دريیا   که براى عامه جايگزين و بدل نيست و اگر عامه مردم بر او بشیورند هی   کرد و حال آن

کیه  را ياراى ايسیتادگى در قبیال آن نيسیت و حیال آن    کس خواهند بود که چون طوفانى شود هيچ

 .(120: 7، ج1367، ديالحد یاب ابن« )خاصه چنين نيستند

 ( دلایل ترجیح رضایت و خشم عامه بر رضایت و خشم خاصه3

به چند جهت اصلی، مالک را به ترجيح عامه بر خاصه در کسب رضايت و احتیرا  ا    )ع(امام علی 

 ا  بطن اين دلايل موارد ديگری نيز قابل فه  و استوراج است.کنند که خش ، توصيه می

 ( جمعیت بیشتر عامه نسبت به خاصه  3-1

« فإَِنَّ سوَُْ  الْعاَمَّةِ يجُحْفُِ بِرضِىَ الوْاَصَّیةِ وَ إِنَّ سُیوَْ  الوْاَصَّیةِ يُفْتَفَیرُ مَیعَ رضَِیى الْعاَمَّیة       »ا  عبارت 

شان، رضايت خاصیه بیه دليیل    م مردم به دليل  يادى جمعيتدر برابر خش  عموشود که استفاده می

ها نوواهد داشیت. امیا خشی  خاصیه     تواند مقاومت کند و سودى به حال آن شان نمىکمى جمعيت

چنان ضرری نوواهد داشت. پوشى و عبور است و آن موقعى که عامه مردم راضى باشند، قابل چش 
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کند که رضايت و خش  به ميزان جمعيت، عقل حک  میبنابراين به همين دليل منطقی ساده با محاس

اين نکته مفرو  است کیه در   تر است و بايد ترجيح داده شود.عامه ا  رضايت و خش  خاصه مه 

و فرقیی ميیان خواسیت عامیه و خاصیه در ايین       حکمرانی اسلامی عدم مفايرت با شرع الزامی است 

در  ؛برتیری نیدارد  وجیه  اکثريت به خودی خود،  اسلامیانديشه که در  مينه وجود ندارد. ديگر اين

اين مسئله تزاحمی )رضايت يکی و خش  ديگری( و امری که بايد ا  بين عامه و خاصه يکیی را بیر   

 دانند. های خاص ارجح میديگری ترجيح داد، حضرت علی)ع( عموم مردم را بر گروه

 ( خصایص و صفات ذاتی عامه و خاصه3-2

)ع( خاصه را با صفات نکوهيده معرفى کرده و عامه را به صفات پسنديده توصيف  که امام علیاين

است. امیا صیفات ايین دو در    های خاص گروه برعموم مردم ترجيح اند، خود يکی ا  دلايل نموده

 ارتباط با حکومت چيست؟

 صفات خاصه الف( 

هیا بیراى حیاک  در    پرهزينیه بیودن آن  « وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى الوَْالِی مَئوُنَةً فِی الرَّخَیاءِ » -

 افتد. ها به دوش حاک  مىموقع رفاه، ا  جهت  حمتى که به خاطر آن

هیا  منیدى آن هى حاک ، به جهت علاقی ها موقع گرفتارفايده بودن آنک «وَ أَقَلَّ مَعوُنَةً لَهُ فِی الْبَلاَءِ» -

 به دنيا و حفظ موقعينتى که دارند.

 هستند.  ها در دنيا، به هنگام انصاف و عدالت ناراضىبه دليل آ مندى بيشتر آن« وَ أَکْرَهَ لِلْإِنْصَافِ» -

درخواستى داشیته  ها وقتى که نيا  به به هنگام درخواست پافشارترند،  يرا آن« وَ أَسْنَلَ باِلْإِلْحَافِ» -

باشند، جرأت بيشترى نسبت به حاک  داشته و بيش ا  مردم عادى، در نزد او خودنمايى و در گوش 

  کنند. او  مزمه مى

دليیل کیه    تر هسیتند، بیه ايین   سپاسهنگام بوشش ا  طرف حاک ، ک « وَ أَقَلَّ شُکْراً عِنْدَ الْإعِْطاَءِ» -

دهند سزاوارترند، و اعتقیاد دارنید کیه     چه مىى دارند و به آنها ا  عامه مردم حق بيشترمعتقدند آن

 ترسد. ها مىها نيا  دارد و ا  آنحاک  به آن

هیا ندهید، ديرتیر ا  عامیه میردم، عیذر حیاک  را        اگر والى چيیزى بیه آن   «وَ أبَْطَنَ عذُْراً عِنْدَ الْمَنْعِ» -

-ا معییذرت خییواهى کنیید، کیی هییپذيراينیید: يعنییى اگییر حییاک  در  مییان رياضییت و کمبییود ا  آن 
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هیا واجیب، لا م و حیق    ها ا  ديگران برترند و دادن حقوق بیر آن ترند، به اين اعتقاد که آن گذشت

 هاست.آن

هیاى رو گیار، کی     آنیان بیه هنگیام سیوتی    « وَ أَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْوَاصَّیةِ » -

چیه ا  میال دنيیا در دسیت     به رفاه و آسیايش دارنید و نسیبت بیه آن     ترند، به خاطر عادتى کهطاقت

  تابند. دارند، ناراضى و بى

 صفات عامه ب( 

آنان ستون دين هستند، لفظ « وَ إِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ الْعُدَّةُ لِلْنَعْداَءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْنُمَّةِ» -

ها مانند استوارى خانه به سیتون، اسیتعاره ا  عامیه    اعتبار برپايى دين به وجود آن عمود )ستون( را به

 .مردم آورده است

آنان به دليل  يادى جمعيت، نيرويیى در برابیر   « وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ الْعُدَّةُ لِلْنَعْداَءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْنُمَّةِ» -

  (.244: 5، ج1375اند )بحرانی، دشمنان

ستون برپا دارنده دين و تشیکل جمعیی مسیلمانان و     -جالب است که امام)ع( با چند عبارت کوتاه 

دهند. تبيين کنند ولی خصايص خاصه را بيشتر توضيح میعامه را توصيف می - وسيله دفع دشمنان

شیتن  اى براى جلب محبنت عامه مردم، و مقیدم دا  های ذاتی هر دو دسته، خود دليل و انگيزهويوگی

ها بر جلب نظر خاصه است و به همين دليل امام علی)ع( مالک را منمور به همراهى و همدلى بیا  آن

 . «فَلْيَکُنْ صِفْوُکَ لَهُ ْ وَ مَيْلُکَ مَعَهُ ْ» عامه مردم فرموده است

 ( پیروی عامه از خاصه3-3

های خاص فراد و گروهدر اغلب جوامع چه در گذشته و چه امرو ه، به طور طبيعی مردم عادی، ا  ا

سیفيد، رئیيس و شیيخ قبيلیه، خیان و      هیا ريیش  خواهد نام اين افراد و گروهکنند؛ حال میپيروی می

ها و هر عنوان ديگری باشید. ا  کیلام حکيمانیه امیام علیی)ع(      کدخدا يا نوبگان، احزاب، سلبريتی

دنبال خواص نوواهند رفیت و  شود اگر عموم مردم ا  حکمرانی دولت راضی باشند، به استنباط می

چیه عامیه میردم، ا     ها در مقابل سيل رضايت مردم، خسیی بیيش نوواهید بیود؛ امیا چنیان      خش  آن

تواننید میردم را بیه دنبیال خیود      ها و افراد خاص میها و سياست دولت ناراضی باشند، گروهتصمي 

 خود ا  حکومت برسند.به امتيا گيری با فشار استفاده کرده و بکشانند و ا  خش  عموم سوء

 ( كانون صلاح بودن عامه و كانون فساد بودن خاصه3-4
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-توانید در تیوا ن و تعیادل جامعیه نقیش     صلاح و فساد طبقات اجتماع در يکديگر تنثير داشته و می

اى را ا  سیرايت فسیاد يیا     کند. ممکن نيست که ديوارى بیين طبقیات کشیيده شیود و طبقیه      آفرينی

سیرايت  « عامیه »شود و به  شروع مى« خاصه»ون نگه داشت. معمولاً فساد ا  صلاح به طبقه ديگر مص

را بیه  « خاصیه »شیود و اجبیاراً    هیا آغیا  میى   ه و بيیدارى آن و تنبن« عامه»صلاح ا   کند و برعکس مى

فکر غلطیى اسیت ا  يیک عیده طرفیداران      »فرمايد: شهيد مطهری در اين مورد می آورد. صلاح مى

گيرنید و   هر صنف را در نظیر میى  «  عماء»افتند،  ر يک کار اصلاحى مىاصلاح که هر وقت در فک

خواهند ا  آن ارتفاعات منيع شروع کنند. تجربیه   شود و مى هاى مرتفع در نظرشان مجس  مى آن قله

نمايید،   هاى رفيع آغا  شده و در نظرها مفيید میى   نشان داده که معمولا کارهايى که ا  ناحيه آن قله

که حقيقت و اثر اصلاحى داشته باشد، جنبه تظاهر و تبليفیات و جلیب نظیر عامیه      بيش ا  آن مقدار

که جامعه در مسير صیلاح و صیواب باشید، بايید     پس برای اين (.1۸9: 1۸ ، ج1379)مطهرى، « دارد

های خاص ترجيح داد. در صورتی کیه حکومیت، رضیايت    رضايت و خش  عموم مردم را بر گروه

بیری کنید و بیه ايین روش،     ها را به سمت خير هیدايت و راه تواند آنعموم مردم را کسب کند، می

شیود. در ايین   معروف و معنويت در جامعه پراکنده و آکنیده و بیه سیمت خیواص هی  جیاری میی       

صورت کليت جامعه در صراط مستقي  بوده و تلاش فاسدان برای ترويج منکر و انحراف جامعه بیه  

 نتيجه نوواهد رسيد.  

 در كسب رضایت عموم ( عوامل موثر4

جا که انسان موتار است و همواره در معر  وساوس ابليس و نفس اماره خود قرار دارد، در ا  آن

حکومت عدل امام منتظیر)عج(  حکومت معصوم)ع( و حتی در و هر جامعه و حکومتی حيات ذيل 

جامعه  هایمامی افراد و گروهرضايت تجلب ناراضی و خشمگين باشد. پس مقوله  مکن استنيز م

گذاران موير يا مجبور ميان تیرجيح رضیايت   گاه تحقق نيابد و همواره حاکمان و سياستشايد هيچ

بايید بیه عیواملی کیه در رضیايت عمیوم موثراسیت،        و خش  عامه در مقابل خاصه باشند، ا  اين رو 

يح تیرج موثر باشد، بیه نیوعی ا  مرجحیات     عموم تيکسب رضا؛ چراکه هر عاملی که در پرداخت

 عامه بر خاصه است.

 مردم را نفس و اهل بیت، خویش را وكیل و امین مردم دانستن( 4-1
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-تیوان بیا سیير نگیه     شود. اسب و کبیوتر را میى   نيا های بشر در آب و نان، جامه و خانه خلاصه نمى

داشتن و فراه  کردن وسيله آسايش تن، راضى نگه داشت، ولى براى جلب رضايت انسان، عوامیل  

ها ممکن است ا  نظر تینمين  حکومت .تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانى به همان اندا ه مىروانى 

حوائج مادى مردم يکسان عمل کنند، در عين حال ا  نظر جلب و تحصيل رضايت عمومى يکسیان  

ا   .آوردآورد و ديگیرى برنمیى   نتيجه نگيرند، بدان جهت که يکى حوائج روانیى اجتمیاع را برمیى   

ديگر در کسب رضايت عموم، نوع نگاه حکومت به مردم است که در مناسبات حیاک    عوامل مه 

 دهد. مردان با مردم خود را نشان میو دولت

-بکر و روانه ساختن او بیه سیمت امیارت بیر مصیر میی      حضرت علی )ع( در فرمان به محمدبن ابی

ات شوص خود و خیانواده برای عامه مردم تحت حکومتت دوست بدار چيزی را که برای »فرمايد: 

: 13۸2)حرانیی،   1«پسیندی ات نمیچه برای خود و خانوادهداری و برای ايشان نپسند آندوست می

(. اين کلام يعنی والی و حاک  بايد مردم را مثل شوص خود و خانواده خود بدانید و در عمیل   1۸0

ا  هیر ابیزاری بیرای جلیب      کنند ها با عمليات روانی، سعی میه  ملتزم به آن باشد. اغلب حکومت

که در واقع امر و در عمل مردم را به حساب آورند. بنابراين صیرف  توجه مردم بهره برند، بدون اين

ور ی حکومت باور داشته وآن را تصینعی  ابرا  محبت کلامی کافی نيست؛ مردم بايستی به اين مهر

ريبی و ترح  حکومت کنار نوواهنید  فها ببينند وگرنه مردم با حس عامهندانند و در عمل و سياست

آمد. يکیی ا  اصیول حکمرانیی امیام علیی )ع( مهربیانی و مهیرور ی بیا میردم، توجیه بیه نيا هیا و             

که در فرمیان خیويش بیه مالیک اشیتر،      مشکلات آنان و تلاش برای خدمت به خلق خدا بود؛ چنان

رَّحْمَةَ لِلرَّعيَّةِ والمَحَبَّةَ لَهُی  واَللططیفَ بِهِی ْ    و اَشْعِرْ قَلبَکَ ال» کند: درباره رفتار با مردم چنين توصيه مى

ولاتکونَنَّ عَلَيْهِ ْ سَبُعا ضارِيا تَفْتَنِ ُ اَکْلَهُ ْ؛ دلت را برای رعيت پر ا  مهر و محبت و لطف کین و بیر   

(. 53البلاغیه، نامیه   )نهیج « ای مبیاش کیه خیوردن آنیان را غنيمیت شیماری       ها درنده آ ار دهندهآن

ای دارد و باعی    هیا نقیش ار نیده   بانی و محبت واقعی نسبت بیه میردم در همیراه کیردن انسیان     مهر

شود  مامدار بر قلوب مردم حکومت کند و رابطه ولايت )هی  سرپرسیتی و هی  دوسیتی( ميیان       می

 ايشان شکل گيرد. اين يک اصل اسلامی است که امام سوت به آن وفادار بود.

  ؟ندنک  نگاه انو به خودش حکومتاى به  با چه ديدهبايد  مانکاحاما 
 

 لِنَفْ ِکَ وَ أَهْلِ بَیْتِکوَ أَحْبِضْ لِعَامَّةِ رَعِیَّتِکَ مَا تُحِضُّ لِنَفْ ِکَ وَ أَهْلِ بَیْتِکَ وَ اکْرَكْ لَهُمْ مَا تَكْرَكُ  1
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کند. در ايین   امام)ع( حکومت عادلانه را نوعى امانت که به او سپرده شده و بايد ادا نمايد، تلقى مى

هیا کیه جنبیه    به فرماندارانش رفت، موصوصاً آن )ع(حضرت امير هاى  مينه بيشتر بايد به سراغ نامه

هاست که شنن حکمران و وظايف او در برابر مردم و  نامه دارد. در اين1عهد به معنای فرمان و حک 

قطعیی  »اى که به عامل آذربايجان نوشته، آمده است:  در نامه .حقوق واقعى آنان منعکس شده است

ای برای تو نيست، بلکه آن عمل امانتی است در گیردن تیو، و تیو  يیر نظیر       است که عمل تو طعمه

)نهیج  « تو شايسته نيست که درباره رعيیت اسیتبداد بیور ی    کسی هستی که بالاتر ا  توست. و برای

-بر امام لا م است که آن» :کند ا  على)ع( چنين روايت مى نيز «کنز العمنال»کتاب  (.5البلاغه، نامه 

چنان حکومت کند در ميان مردم که خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتى کیه خداونید   

 (.14313: 1372تقی هندی، )م« به او سپرده است ادا کند

 حق مردم بر حاكم ( ادای 4-2

تیرين حقیوق   باعظمیت »دانند: ترين حق الهی را حقوق متقابل حاک  و مردم میامام علی)ع( بزرگ

الهی، حق حاک  بر مردم و حق مردم بر حاک  است. اين حق الزامی است که خداوند سبحان ا  هر 

يک ا  آن دو بر ديگری مقرر فرمود و آن را نظام تشکل و پيوند آنان و موجب عزت دينشان قیرار  

بیدون نظیام   داد. هرگز امور مردم جامعه بدون صلاحيت حکام، اصلاح نشود و امور واليیان جامعیه   

 (. 216البلاغه، خطبه)نهج« صحيح مردم اصلاح نگردد

أَيُّهَیا  : »دنی يفرما یمی   و میردم   با حقوق متقابل حکومت  رابیطه  در  علی)ع( حیضرت ديگری  خطبه  در

لَکُی ْ وَ تَیوْفِيرُ فَيْیئِکُ ْ عَلَیيْکُ ْ وَ     النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَيْکُ ْ حَقّاً وَ لَکُ ْ عَلَیَّ حَقٌّ؛ فَنَمَّا حَقطکُ ْ عَلَیَّ فَالنَّصِيحَةُ 

  ، شیما  دارم یحقی   شما  گونه که مین بیرمردم، همان یا :تَعْلِيمُکُ ْ کَيْلَا تَجْهَلوُا وَ تَنْدِيبُکُ ْ کَيْمَا تَعْلَموُا

خالصانه نیسبت بیه شیما    ی. حق شما بیر مین آن است که همواره در رهنمودها ديبر من حق دار  زين

و   تيسا م. و در ترب  فیراه   را  میمکن  ليوسا  یتمام ،یهمگان یرفیاه در  ندگ نيتینم  . و در کوش ب

و   اريهوشی   وسیته ي. و در نظارت بر رفتار و کیردار شییما پ   يايهمگان در سطح گسترده کوتاه ن   يتعل

 

 یعَهْدُ على ٍّ ال»فرمان:  یعنیعهد   کلمه یدر عرب ... ندیگویم« عهدنامه»عهدِ مالک اشتر که به غلط  نیهم  1

نوشته که متضمنّ فرمانِ حكومت است؛  يا به مالک اشتر. امام نامه نیرالمؤمنیام یفرمان حكومت یعنی، «مالک اشتر

 (15/11/1381 مایم ئولان سازمان وداوس داریدر د «العالیمدظله»اي امام خامنه انا یب) حكم اوست یعنی
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هیر   یمتقابلیه را بیرا    ، حقیوق  سیون والاگییهر  نيا در 1.(34البلاغه، خطبه)نهج« بیاش   هیشداردهنده

بهیادادن بییه    یخود نوع  ني. و ا دارد یمی انيمردم را بی  حق  نوست .شمرد یم یاساس  حق  چهار ، کي

ادای ايین  در هنگیام اجیرا و   واضیح اسیت کیه     .قییرار دادن آن اسییت   یّتيی حیقوق عامه و در اولو

بیا قاعیده طلايیی       پیيش خواهید آمید و حیاک     ، ميان رضايت و خش  عامه و خاصیه تیزاح  حقوق

 ، موجب رضايت مردم خواهد شد.و ترجيح عامه بر ديگری حکمرانی

 سالاری( شایسته 4-3

هر حاک  و رئيس دولتی برای حکمرانی موفق و کسب رضايت مردم نيا مند کارگزارانی متعهید و  

يکی ا  لوا م انتواب شايستگان و چرخش نوبگان، عدم استفاده ا  افیراد باتجربیه   متوصص است. 

دهد که مبادا ا  افرادی استفاده کنی کیه  امام علی)ع( به مالک تذکر میولی دارای سابقه بد است. 

هیا در ارتبیاط و مشیاوره    صورت مستقي  و ير و همکار اشرار و يیا بیا آن  های گذشته يا بهدر دولت

بدترين و رای تیو کسیی اسیت کیه پیيش ا  تیو و ارت اشیرار را داشیته و در گناهیان          »است: بوده 

کاراننید، و  هرگز او را ا  خیواص خیود قیرار میده،  يیرا آنیان يیاران گنیه         .آنان بوده است شريک

توانی جانشينانی بهتر ا  آنان پيدا کنی که نظريیاتی مثیل آنیان دارنید و     کاران، و تو میبرادران ست 

ذ آنان را نيز دارا هستند، و در عين حال ا  و ر و وبال گناهان آنان به دورنید، کسیانی کیه هیيچ     نفو

 حمیت آنیان    .انید کاری را در ارتکاب گناه کمیک نکیرده  ور ی و هيچ گنهکاری را در ست ست 

اص تیر، و بیا اشیو   تر، و ياری آنان برای تو نيکوتر است، و ا  نظر عطوفت به تو مايلبرای تو سبک

های ممتا  را خیاص مجیالس سیری و علنیی خیود      گونه انسانپس اين  .باشندتر میجز تو ک  انس

 (.53البلاغه، نامه)نهج« قرار بده

کنید و بررسیى سیوابق اشیواص را در     سابقه اشاره مىسابقه و سوءجا به مسنله حسنامام)ع( در اين

يک نقطه سیياه در پرونیده پيشیين    حتی که شمرد. کسانى یها براى کارهاى مه  لا م مانتواب آن

ها هست نبايد براى کارهاى مه ، و ارت و امثیال آن برگزيیده شیوند، بلکیه لا م اسیت حسین       آن

 ،انید پيشیه همکیارى داشیته   بعضى کسانى که سال ها با افراد ست  ها بر همگان روشن باشد.سابقه آن

بیا  هی     ،مده و به فیر  اظهیار توبیه   ها درآبه صورت عادت و سجيه آن ،صفات  شت و نکوهيده
 

وَ أَمَّها حَقيهی عَلَهیْكُمْ    »در ادامه همین جملا ، حق حاکم بر مردم نیز بیان شدك که محل بحه  مها نی هت:     1

 «.الإِْجاَبَةُ حِینَ أَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُمْفَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ وَ النَّصِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیضِ وَ 
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چیرخش نوبگیان و دميیدن روح تیا ه در      اگر خلاف ايین دسیتور عمیل شیود،    . قابل اعتماد نيستند

در ميیان  د. آورخواهند  پديدکشور و تحول واقعی اتفاق نوواهد افتاد و در عمل نارضايتی مردم را 

کیه در صیورت انتویاب و     دارنید  سیابقه در جامعیه وجیود   و بدون سیوء  شايستههاى انسانمردمان، 

ها، کارآمدی حکومت به مراتب بهتر و رضايت عموم مردم ه  جلب خواهد شد. چون انتصاب آن

های خاص سابق بد و شرّ، ارتباط ندارنید و هی    افراد جديد شايسته، ه  با اشواص، احزاب و گروه

رهبیران و حاکمیان عیادل     توانمندی و توصص کار را داشته و در رابطه عیاطفی و قلبیی و انیس بیا    

هیا را  امام علی)ع( دو مورد ا  علل چهارگانه افول و نابودی دولت ،هستند. در کلام گهربار ديگری

يُستدَلط على إدبارِ الدُّوَلِ بنربَعٍ: تَضييعِ الاُصولِ و التمسُّیکِ بیالفروعِ و   »دانند: سالاری میعدم شايسته

هاسیت: فیرو گذاشیتن اصیول،     چهار چيز نشانه به سر آمدن دولیت : تَقدي ِ الأراذلِ و تنخيرِ الأفاضِلِ

 :1410)آمیدی،   «چسبيدن به فروع، مقدنم داشتن فرومايگان و عقب  دن مردمان با فضیيلت و لايیق  

10965.)  

 گستری ( عدالت4-4

جا که عدالت سياسیتی عمیومی و   ا  آنپس ا  انتواب شايستگان برای همکاری در تحقق اهداف، 

کليدی است شايد بتوان گفت با اقامه عدل همه عوامیل ديگیر در کسیب رضیايت عمیوم      شاخصی 

گنجايش عدالت برای کسیب رضیايت حیداکثری میردم بیيش ا  هیر سياسیت و        ميسر است؛ چون 

تواند همه را در خود جمع کنید و  مينیه رضیايت     برنامه ديگری است. يگانه ظرفيت وسيعى که مى

نَّ فِیى الْعَیدْلِ سَیعةًَ وَ مَینْ ضیاقَ علََيْیهِ الْعَیدْلُ فَیالجْوَرُْ علََيْیهِ أضْیيقَُ:           ا»عموم واقع شود، عدالت است. 

گشايش کارهای اجتماع در عدالت است و کسی که عدالت برای او تنگی ايجاد کند، سیت  بیرای   

نسبت عدالت با رضايت عمیوم در ماهيیت عیدل و    (. 15)نهج البلاغه، خطبه « او تنگناتر خواهد بود

تواند همیه را راضیی   وگی عموم نهفته است. ا  يک طرف عدل دارای ظرفيتی چنان است که میوي

اند که ميل به عدالت و انصاف و خضوعى در برابر حیق  کند و ا  طرف ديگر تنها اين طبقات پايين

ها موجود است و اگر با سون حقى مواجیه شیوند حاضیرند خیود را بیا آن تطبيیق       و حقيقت در آن

اگر کسى در اثر انحراف طبيعت و گرفتار حرص و آ ، به حیق   (.1۸9: 1۸ ،ج1379هری، دهند )مط

به حق، بر او فشار بياورد، جور و ظل  بيشتر به او فشار خواهد آورد.   و حد خود قانع نباشد و قناعت

شود: يکى فشار بيرونی است که عوامیل محیي  و اجتمیاع وارد      يرا دو نوع فشار به آدمى وارد مى
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آيد، مثیل فشیار حسید، کينیه،      آورند؛ نوع ديگر فشار درونی است که ا  روح بر آدمى وارد مى ىم

جويى، حرص، آ  و طمع. اگر عدالت اجتماعى برقیرار شیود، هی  ا  لحیاظ عوامیل خیارجى        انتقام

تواند به حق ديگرى تجاو  کند، ه  ا  درون، روح او در تنگى  آيد،  يرا کسى نمى تنمين پديد مى

دار باشید،  گيرد. اما اگر عدالت برقرار نشود و  ور و ظلی  و غیارت و چپیاول ميیان    شار قرار نمیو ف

شان بيشیتر تحريیک شیده و تحیت     ها که تحت فشار عوامل روحى حرص و طمع هستند، مطامعآن

برند. پس کسیى کیه محیي  عیدالت بیر او فشیار آورد،        قرار گرفته و رنج مى فشار قوى اين عوامل

 (.232: 25 ، ج1379فشارد )مطهرى،  محي  ظل  بيشتر او را مى

های بزرگ تطميع بستن  ها را با لقمهبا ی و دهانگرايی، حزببا ی، باندسا ی، گروهتبعيض، رفيق

ی و شيطانی قلمداد شده است. ا  همیان رو هیای   و با تهديد دوختن، همواره ابزار لا م سياست ماد

، افرادی با نهايت خلوص و خيرخواهی ا  ايشان تقاضا و پيشنهاد کردنید  )ع(نوست حکومت علی 

تر، انعطافی در سياست خود پديد آورده و رجال سياسیت را کیه افیرادی    که به خاطر مصلحت مه 

د ومند، در عدالت و مسیاوات مسیتثنی شی   های صدر اسلامتنفذ و ا  بزرگان قبايل و بعضی شوصيت

که ايالتی  رخيز مانند شیام را در اختيیار دارد، چیه     شتهچراکه در مقابل دشمنی مانند معاويه قرار دا

ها و افیراد  فعلا موضوع مساوات و برابری در مورد اين گروه« مصلحت»چيز مانع است که به خاطر 

کنيید کیه در قلمیرو     يیا شیما بیه مین امیر میی      آ»جیواب داد:   )ع(خاص را مسکوت بگیذارد؟ علیی   

کن  مادامی که شب  کاری پيرو  شوم! سوگند به خدا هرگز چنين کاری نمی مامداری خود با ست 

کند، اگر  ای حرکت می ای به دنبال ستاره روند، و مادامی که ستاره آيند و می سره  میو رو  پشت

گرفت ، چه رسد به اين که میال قطعیا میال     اوی میمال ا  آن من بود، همه مردم را در تقسي  آن مس

 (.126)نهج البلاغه، خطبه  1«خدا است

ماسیبق نکنید و    بیه ای ا  علی )ع( خواستند حال که بعد ا  عثمان، خليفیه شیده عطیف   چنين عدهه 

کاری به گذشته نداشته باشد و کوشش خود را محدود کند به حوادثی که ا  اين بیه بعید در  میان    

هیا و  اگر ظرفى باشد که همیه گیروه  « انَّ فِى الْعَدْلِ سَعَةً»فرمود: آيد، اما او  خودش پيش میخلافت 

افراد را در خود بگنجاند و رضايت همه را به دست آورد، عدالت است. اگر کسى با عدالت راضى 
 

وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِهی ال َّهمَاءِ    وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ أَ تَأْمُرُونيی أَنْ أَطْلُضَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُليیتُ عَلَیْهِ 1

 َکَیْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ  لَ َوَّیْتُ بَیْنَهُمْ نجَْما لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی
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اگیر   شیوند،  کند؛ يعنى خيال نکنيد آن کسانى که ا  عدالت ناراضى میى  نشد، ظل  او را راضى نمى

ها راضى خواهند شد. نه، اگیر مین   من عدالت را کنار بگذارم و به جاى آن ظل  را انتواب کن  آن

شود. مر ، همان عدالت است. اشتباه است که مر   تر مى بوواه  حرص او را ارضاء کن  او حريص

 (.22۸: 24 ، ج1379عدالت را به نفع کسى بشکن  تا او راضى شود )مطهرى، 

 خواهانسخت با زیاده برخوردو  واهی نکردن كارگزارانخ( افزون4-5

طلبیی   خواهی و افزون ا  جمله عوامل ايجادکننده خش  عمومی و شکاف طبقاتی در جوامع، برتری

طلبی ا  جانب همیه افیراد بید     هاست. افزونهای آن خواهی  مامداران و مشروعيت بوشيدن به  ياده

منصبان؛ ا  آن بدتر، قبيح نشمردن و مشیروع دانسیتن ايین    ويوه ا  جانب مسئولان و صاحب است به

منیدی بيشیتر و   توان يافت کیه خیود را محیق بهیره     مردی را میکار  شت است. در دنيا کمتر دولت

ای جدابافته ا  مردم نداند. ا  آن جا که به طور کلّی در فرهنگ جوامع،  مامداران و مسیئولان   تافته

گيرند، خواسیته يیا    ستند که ا  حي  شنن اجتماعی در صدر قرار میرتبه جامعه جزء طبقاتی هعالی

شوند در حدی که حتی نظر مجری قانون را در تشويص ناخواسته به سوی مزايا و رانت کشيده می

گيیرد يیا نیه، دچیار      ها در حيطه اختيارات مسئولان قرار میکردن و برداشت ا  آن که آيا نوع خرج

هیا  هیا و ادارات تابعیه آن   خانههای هنگفت و ارت توان ا  هزينه ال، میسا د؛ به عنوان مث مشکل می

. ا  (27: ش 13۸0 ،ی)اصفرها و ... ياد کرد ها، مسافرتها، تجملاّت، تشريفات، ميهمانیدر پاداش

حنيیف بابیت شیرکت در مهمیانی اشیراف      بن آلود که حضرت به کارگزار خود عثمانای نهيب نامه

رتبه در جامعه نیه تنهیا   شود که  مامداران و مسئولان عالیين موضوع روشن میاهمينت ا ،نويسد می

ای جدابافته ا  ديگر مردم بدانند و برای خود مزايا و امتيیا اتی رويیايی و نجیومی     نبايد خود را تافته

ترين افراد  نیدگی کیرده   دستچون مردم عادی و حتی تنگدر نظر بگيرند، بلکه بالعکس بايد ه 

ام کیه خیوردن غیذاهای گیوارا میرا       من آفريده نشیده »درد آنان باشند: های رو گار ه سوتی تا در

باشد يا ماننید حيیوانی، رهیا بیه      مشفول بدارد مانند چهارپايی بسته شده که تمام همت او، علفش می

چه ا  نها شک  خود را پر کند. و ا  آهای آنها را بر ه   ند و ا  علف دان حال خود باش  که  باله

 (. 45)نهج البلاغه، نامه « وی خواسته شده است غفلت بور د 

شیود بايید همیواره بیر     جا که بشر دارای اختيار اسیت و چشی  طمیع او بیه راحتیی کیور نمیی       ا  آن

کننیده داشیت. حضیرت  هیرا     خواهان برخورد سیوت و پشیيمان  کارگزاران نظارت کرد و با  ياده
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مر شريف خود در ملاقات با  نان مهاجران و انصار، علیت اساسیی   عليهاالسلام در رو های پايانی ع

را صلابت و عدم تساهل آن بزرگوار در اقامه احکام الهی  )ع(بی مهری و موالفت اصحاب با علی 

چرا با علی موالفت کردند؟ والله، با او موالفت نور يدنید، مگیر بیه سیبب     »بيان داشتند و فرمودند: 

 13۸1)اربلیی،  « شمشير برّان و شدنت برخورد و عقوبت دردناک و غضبش در حين نافرمانی ا  خدا

 (.492:  1ق، ج 

ا  تقدي  و ترجيح خويشاوندان و وابستگانش بیر ديگیر میردم    نه تنها ی موظف است  مامدار اسلام

خاهان برخورد جدی ، بلکه بايد با  يادهرفتار کند و عدل جامعه خودداری و با همه مردم به انصاف

بر ايشان وارد شد. حضرت به  )ع(  ، دختر ابوطالب و خواهر امام علی«اُمن هانی. »و سوت داشته باشد

قیدر بیه تیو     اش پرسيد: امير مؤمنان چه امن هانی، ا  برده غيرعربِ آ اد شده بيست دره  بوشيد. وی

بیا گرد. خداونید،   »به وی گفیت:   )ع(  علی .امن هانی، خشمناک با گشت گفت: بيست دره . داد؟

: 1413)مفيید، « ای برای اسماعيل بیر اسیحاق نيیافتي     تو را رحمت کند! ما در کتاب خداوند، برتری

دادی بیه مین    گفت: ای امير مؤمنان! کاش دستور می )ع( طالب، به علی ابیجعفربنبنعبداللَّه (.151

که برخی ا  حيواناتی را کیه در   کمک شود، يا خرجی دهند. به خدا سوگند، چيزی ندارم، مگر آن

المیال  يیت نیه؛ بیه خیدا سیوگند، چيیزی برايیت در ب      »به او فرمیود:   کن ، بفروش . خانه نگهداری می

: 1412، آشیوب ابین شیهر  « )که دستور دهی عمويت د دی کند و بیه تیو ببوشید!    بين ، مگر آن نمی

10۸.) 

ناپذيری و مقابله جدی امام علی)ع( با اشواصیی اسیت کیه    جمل، سا ش دليل اصلی و ريشه جنگ

رسیيده  در سايه سوابق درخشان صدر اسلام و در دوران خلفای سه گانه به مطیامع دنيیايی خیويش    

خواهی خوگرفته بودند و تحمل عدل علی)ع( را نداشتند، ايین بیود کیه بیه     بودند. اين افراد با  ياده

سرچشمه انحراف اشواص سرشناس، در خیلال فتوحیات اسیلامی دوران    مقابله با ايشان برخاستند. 

ی هیا  های پهناور و ثروتمنیدی چیون ايیران، روم و مصیر، ثیروت      خلفا صورت گرفت. فتح سر مين

های مفتوحه  که در دوران خلفا سالانه، تنها ا  سر مين کلانی را وارد جامعه اسلامی کرد، به طوری

شد )میاوردی،   المال می صدوبيست ميليون دره ، تحت عنوان جزيه و خراج وارد خزانه بيتعراق، 

دارالولافیه  (. ا  مصر نيز سیالانه، چهیل ميليیون و ا  شیام هفیده ميليیون درهی  بیه         1۸5: 1، ج1406

ها  (. متنسفانه خليفه دوم و پس ا  او خليفه سوم، نه تنها ا  اين ثروت217: 1404رسيد )بلاذری،  می
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هیا در ميیان اصیحاب و مسیلمانان جامعیه اسیلامی،        استفاده مدبرانه نکردند، بلکه با تقسي  نابرابر آن

دنید. خليفیه دوم در سیال     دگی بزرگیان اصیحاب را فیراه  آور    گرايی و رفاه  مينه پيدايش تجمل

هیا در   پانزده  هجری ديوانی را ترتيب داد و در آن عطای سیاليانه اصیحاب را براسیاس سیوابق آن    

 هیای  کنندگان در جنیگ هزار دره  و برای شرکتصدر اسلام تعيين نمود. مثلاً برای اهل بدر، پنج

 بیرای هیر يیک ا   نیان     پس ا  آن  تا صلح حديبينیه، چهیارهزار درهی  مقیرری تعيیين نمیود. و يیا       

تعيیين   هزار درهی  هزار دره  درنظر گرفت. در ميان آنان فق  سه  عايشه را دوا دهپيامبر)ص(، ده

سیعدوقاص  » :نويسید  های برخی اصحاب میی  مسعودی درباره ثروت (.452: 2،ج140۸)طبری،کرد 

هیا در حیالی    د بود. اينهای متعد ای بنا کرد که فضايی وسيع داشت و دارای سقفی بلند و ايوان خانه

کردنید کیه بیيش ا  يیک اطیاق،       هايی  ندگی میی  بود که آنان، در  مان رسول اکرم)ص( در خانه

 (.342: 2، ج 1409)مسعودی،  «ه  با ديوار گلی و سقف با موی شتر، نداشتند آن

يکی ا  ر مندگان اسیلام ا  اهیالی شیام، رو ی بیه حجیا  آمید. پیس ا  مشیاهده  نیدگی اشیرافی           

که شیما بیه    دهي  در حالی طور شده ما در دنيا  هد به خرج میعوف، به او گفت: چهبنبدالرحمنع

ور يد و در جهاد  کني ، ولی شما سستی می دهيد! ما در رفتن به جهاد شتاب می دنيا رغبت نشان می

که شما جزو اسلاف و برگزيیدگان میا و اصیحاب پيیامبر)ص( هسیتيد؟       کنيد. در حالی شرکت نمی

طور نيست چيزی ا   اين»پرده افشا کرد و گفت:  عبدالرحمن در پاسخ اين مرد شامی، حقيقت را بی

خدا)ص( به ما رسيده باشد که به شما نرسيده، که ما بیه خیاطر آن، ايین  نیدگی را انتویاب       رسول 

روش طور نيست که ما چيزی ا  اسلام بداني  که شما ندانيد که بیدان جهیت ايین     کرده باشي  و اين

را برگزيده باشي ، بلکه به اين دليل که ما در  مان رسول خدا)ص( به سوتی آ مايش شدي  و صبر 

کردي ، و امرو  به راحتی و آسايش آ موده شدي  ولی صبر نکردي  خود را باختي  و به دنيیا روی  

حکومیت  (. همين امر موجب شد که اين افراد نتوانند عدل و عدالت 120: 1373)شافعی، « آوردي 

رو، حضرت در خطبه شقشیقيه، علیت موالفیت نیاکثين و میارقين و       را تحمل کنند. ا  اين )ع(علی 

 قاسطين را، دنياطلبی آنان معرفی نمودند.

شوند که در سايه فرصت پيش آمده به  بنابراين پيرامون هر مسئولی، گروهی ا  افراد طماع جمع می

روهی خويش هستند. حضیرت علیی)ع(، والیی خیود     تحصيل منافع فردی و گخواهی و  يادهدنبال 

سیپس بیرای  مامیدار خاصیه و     »فرمايید:   دارد و میی  مالک اشتر نوعیی را ا  ايین افیراد برحیذر میی     
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نزديکانی است که دارای صفت خودخواهی و مقدم شمردن خود بیر ديگیران، و دسیت درا ی، و    

را با قطع عوامل صیفات مزبیور قطیع     گونه مردمباشند. ماده و ريشه اين ک  انصافی در معاملات می

هیای مسیلمانان را    کن. و هرگیز بیه کسیی ا  اطرافيیان و خويشیاوندان خیود قطعیه  مينیی ا   میين         

ای که ضرری بر حق ديگران وارد بسا د بیا   گونه مردم در بستن معاهدهاختصاص مده، و هرگز اين

)حق آب( يا ا  عملی مشترک است که تکيه بر تو طمع نکنند. اين ضرر مانند سوءاستفاده ا  حقابه 

 حمت و موارج آن را به گردن ديگران بيندا ند، که در نتيجه خوشی و امتيا  اين خطاکاری برای 

 مامدار يا هیر  (. 53)نهج البلاغه، نامه « آنان، و عيب و ننگش در دنيا و آخرت ا  آن تو خواهد بود

مانند ديگر افراد جامعه بیدون کمتیرين تیرجيح     مقام مسئول بايد خويشان و اطرافيان خود را درست

هیا قیرار نگيیرد تیا  میين و      منظور بدارد و تحت تاثير حرص و طمع اطرافيان و خويشان و فشیار آن 

ای به سود آنان منعقد کند که به ضرر عموم مردم باشد و خش  آنیان را   مالی به آنان اعطا يا معاهده

 سرا ير کند.

ر و انذار به عدم ترجيح نزديکان دارند بلکه رعايت حیق و جیاری کیردن    امام علی)ع( نه تنها هشدا

و هیر کیس ا    »دانند حتی اگر فرد ا  وابستگان باشد: حد را بر هر کسی که مستحق است، لا م می

نزديکان و يا بيگانگان که به سبب حقی ملزم شود، او را به همان حق ملیزم کین )حیق را دربیاره او     

اين تکليف بردبار باش و تقرب به خدا را منظور بدار. هر وضیعی کیه اجیرای     اجرا کن( و در انجام

حق درباره خويشان و خواصت پيش بياورد، مانع اقدام تیو بیرای اجیرای حیق نباشید، و تیو عاقبیت        

)نهیج  « احقاق حق را اگر چه سنگين اسیت در نظیر بگيیر،  يیرا نتيجیه و پايیان آن پسینديده اسیت        

 به جامعه مردم اعتماد و اطمينان نيست. هابوش انسان چيزی مانند حق، حيات(. هيچ 53البلاغه، نامه 

 علیت  بیی  امتيیا ی  خیود  پيوسیتگان  بهخاصه را بر عامه ترجيح داده و  که مسئول مقام هر و  مامدار

میردم ا  مزايیا و حقیوق حکومیت       ای کیه همیه   در جامعهدر مقابلش اگر . شود می سلب بوشد، می

و در مقابل قیانون و توطیی ا  آن و مجیا ات    شوند  مند يکسان و دور ا  تبعيض بهرهطور هاسلامی ب

  همهاش در پیهمه افراد حتی صاحب منصبان و خويشان حاک  برابر باشند، رضايت عموم جلب و 

 د.رسي خواهند امور حکومت و ملت با مشارکت مردم به نتيجه

 ایشانتوجیه و اعتذار ( صداقت و صراحت با مردم، 4-6
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ها و اقدامات حکومت به مشارکت بکشاند، احساس تعلقیی اسیت   تواند مردم را در برنامهچه میآن

که مردم نسبت بیه حکومیت دارنید. ا  عوامیل اصیلی ايجیاد حیس مشیترک ميیان میردم و دولیت            

ای هاست. البته که پیاره ها و علت عدم توفيق و کاستیروراست بودن و بيان صريح سياست و برنامه

در همان ابتیدای امیر کیه میردم      )ع(ا  مسائل امنيتی و نظامی ا  اين قاعده مستثناست. حضرت علی 

مرا رهیا کنيید و   »آورند خطاب به آنان فرمودند: پس ا  کشته شدن عثمان به سوی ايشان هجوم می

ها بیر  که دل هايی داردها و رنگ روي  که جنبه ا  ديگری التماس کنيد،  يرا ما به استقبال امری می

بدانيد: قطعا اگر پاسیخ مثبیت در ايین امیر بیه شیما       ... دارد.  آن تاب نياورد و عقول بر آن ثبات نمی

دان ، با شما عمل خیواه  کیرد و بیه سیون هیيچ گوينیده و ملامیت هیيچ          بده ، طبق آنچه که می

 ( . 92)نهج البلاغه، خطبه« ملامتگری گوش نوواه  داد

ويوه عثمان، افرادی بدون استحقاق و شايستگی فق  با قرابیت و فیاميلی در   در  مان خلفای سابق به

ها اندوخته بودند که امام علی )ع( تکليیف خیود را بیا ايین دسیته ا       مشاغلی منصوب شده و ثروت

کنید. شیهيد مطهیری در    افراد و ساير مردم با صداقت و جدنيت و بدون تعارف و تکلّف روشن میی 

خواهید بکنید در دلیش     خواسیت کیارى را کیه میى     است او صريح بود. نمىسي»نويسد: اين باب می

موفى نگه دارد و بگويد فعلا حرف صريحى نزن  تا اين مردم که امرو  آمدند و با ما بيعت کردند 

شود، ولیى بعید کیه روى کیار سیوار       خيال کنند که اين نظ  موجود همان طور که هست حفظ مى

ي . در نگاه على معناى اين عمل، اغفال است. به همين جهت اسیت  کن خود را اجرا مى  شدي  برنامه

کنيد! بدانيد که مین شیما را اغفیال     کند: اى کسانى که امرو  با من بيعت مى که بالصراحه اعلام مى

 (.22۸: 24 ، ج1379مطهرى، )« کن ، برنامه حکومتى من چنين است نمى

بیرای  و حتیی  پرداخته ر مورد خود و کارگزاران حاکمان بايد با توجيه مردم به رفع شبهه و گمان د

وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِکَ حَيْفاً فَنَصْحِرْ لَهُی ْ بِعُیذْرِکَ وَ اعْیدِلْ    » عذر آورند: نواقص در شيوه حکمرانی

تِیکَ وَ إِعْیذاَراً تَبْلُیبُ بِیهِ     عَنْکَ ظُنُونَهُ ْ بِإِصْحَارِکَ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ رِيَاضَیةً مِنْیکَ لِنَفْسِیکَ وَ رِفْقیاً بِرَعِيَّ    

حَاجَتَکَ مِنْ تَقوِْيمِهِ ْ عَلَى الْحقَ: و اگر مردم جامعه تو را به تعدی و ظلمی میته  کردنید و دربیاره    

هیای آنیان را ا     تو بدگمان شدند، عذر خود را برای آنان آشکار کن و با آن عذر آشکار بدگمانی

رفع سیوءتفاه  رياضیتی اسیت بیرای نفیس خیود، و محبیت و         خود برگردان،  يرا در اين اعتذار و

آوری در پابرجا ساختن آنان در مسیير حیق، بیه     مدارايی است برای مردم جامعه، و با عذری که می
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معنیای عميقیی   « فَنَصْیحِرْ لَهُی ْ بِعُیذْرِکَ   »عبارت (. 53البلاغه، نامه )نهج« شوی خواسته خود نايل می

بيند، در توجيیه و عیذرآوردن   صحرا که چش  آدمی دامنه وسيعی را میچون کند يعنی ه افاده می

امیام علیی   برای مردم، تا جايی که امکان دارد اين کار را بکن و چيزی را ا  ايشیان موفیی نگیذار.    

بنيان گويا آثار و نتايج توجيه مردم در رفع سیوءتفاه  و يیا عیذرخواهی را    در اين بيان حکمت )ع(

چیه او در مقیام   تربيیت روحیی و روانیی بیرای میدير و مسیئول. چنیان        اول: د:نی فرماي شمارش میی 

 دوم: .خواهی برآيد و مشکلات را بيان کند ا  غرور و نووتش کاسته يا  ايل خواهد شید  معذرت

طلبیی ا    جوئی ا  مردم و کسب رضايت آنان،  يرا با تنا ل و کیرنش میدير و مسیئول و پیو ش    دل

نیاخواه جلیب شیده و يکیی ا      سر راه به نحوی رضايت ايشیان خیواه  مردم و بيان مشکلات و موانع 

: جلب اعتماد مجدد مردم نسبت بیه  سومجوئی ا  آنان است. داری، همين مدارا و دل های مردم راه

تواند اعتماد مردم را نسبت بیه خیود کسیب و    مدير و مسئول  يرا به وسيله همين عذرخواهی، او می

 جلب نمايد.

 ردم( مشورت با م7-4
مشیورت   ،سرشیناس هیای  و گروهنه فق  افراد  مردمهمه و حضرت امير عليهماالسلام با  پيامبر اکرم

-کیه مشیورت  که نيا ى به مشورت برای کسب عل  بهتر نداشتند. چیرا؟ بیراى ايین   کردند با اين مى

ب و موجی  شوصیيت و کرامیت بدهنید   همیه میردم   گيری را به ديگران ياد دهند و نيز با اين کار به 

 -ولو صددرصد ه  يقیين داشیته باشید    -آن رهبرى که مشورت نکرده. »مندی عموم شوندرضايت

شود ما حک  ابیزار را داريی ،    گويند پس معلوم مى کنند؟ مى گيرد، اتباع او چه حس مى تصمي  مى

ها را در جريان گذاشتيد، روشن کرديید و در تصیمي    جان. ولى وقتى خود آن روح و بى ابزارى بى

، 1379)مطهیرى،  « کننید  کننید و در نتيجیه بهتیر پيیروى میى      شريک نموديد، احساس شوصيت مى

 .(179: 16 ج

  دردى با مردم( هم8-4

در دوره خلافت بيش ا  هر وقت ديگر  اهدانه و در حید فقيرتیرين میردم  مانیه  نیدگى       )ع(على 

مردم، وظيفه خاصى برای حضرت به اعتبار خلافت و حکومت و مسئوليت داشتن در قبال کرد.  مى

هيهات اگر هوای من، بر من پيرو  شود و »فرمودند:  در نامه به عثمان بن حنيف  خويش قائل بودند.

ها وادارم سا د، در حالی کیه ممکین اسیت در حجیا  و يمامیه      حرص و آ  من به گزينش خوراک
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با شکمی پیر بویواب  و    کسی باشد که طمعی در يک قرص داشته و سيری را به ياد نداشته باشد، يا

ای گفته است: و  هايی گرسنه و جگرهايی سوخته باشد. يا چنان باش  که گوينده پيرامون من، شک 

برای تو دردی بزرگ و کافی است اين که با شکمی پر بووابی و در پيرامون تیو جگرهیايی باشید    

دم به ايین قناعیت کین     آيا درباره خو !که آر وی شديد داشته باشد به خوردن پوستی دباغی نشده

های رو گار با آنان شرکت نیور م، يیا در    که گفته شود: )اين اميرالمومنين است( ولی در ناگواری

 .(45)نهج البلاغه، نامه « سوتی  ندگی الگوی آنان نباش ؟

گيیرد، او را میورد مؤاخیذه قیرار      ديد که اين اندا ه برخیود تنیگ میى    اما اگر شوص ديگرى را مى

را حضرت در بصره، هنگامی که بیرای عيیادت يکیی ا  يیاران )عیلاء بین  يیاد         209  بهداد. خط مى

وای بر تو! من مثل تو نيست ،  يرا »فرمود: و در خطاب برادرش عاص   الحارثی( به خانه او وارد شد

خداوند بر پيشوايان عدالت مقرر فرموده است که شان و اندا ه خود را در حد میردم نیاتوان تنظیي     

 (.209)نهج البلاغیه، خطبیه    1«نوايی مستمندان آنان را گرفتار درد و اندوه مهلک نسا دند تا بینماي

بينند که ا  همه چيز برخوردارنید طبعیاً ناراحیت     هاى فقير در هر جامعه وقتى که اغنيا را مى خانواده

شان اين است که شوص و خانواده  مامداران و مسئولين در سطح شوند؛ يگانه مايه تسکين آلام مى

خودشان هستند. اگر افراد دارای مسئوليت در جامعه اسلامی ه  در  ندگى به شکل اغنيیا درآينید،   

دردى مضايقه رود. آن ها که قادر نيستند ا  اين مقدار ه  اين يگانه مايه تسکين آلام ه  ا  ميان مى

-بينند بهتر است به کسوت مسئول رده بالا بهشان نمیطاقتی در خود و خانوادهکنند و چنين توان و 

 ای که اکثر مردم ايشان را بشناسند، در نيايند.گونه

 گیرینتیجه

دولت علوی بهترين الگو و سرمشق برای انقلاب اسلامی اسیت. برپیايی دولیت اسیلامی بیه معنیای       

تحقق تمدن نیوين، پیس ا  انقیلاب و نظیام اسیلامی و      هايش، گام سوم در واقعی کلمه با همه نشانه

قدرش جمهوری اسلامی پيش ا  جامعه و تمدن اسلامی است. تجربه انقلاب اسلامی و مولود گران

آفرينی عامه مردم، نه تنها دولت اسلامی بلکه هیيچ هیدف   نشان داده است که بدون حضور و نقش

تیرين  شیايد مهی   گرفتن ا  میردم کیه   در مشارکتوالايی امکان تحقق ندارد. يکی ا  عوامل اصلی 
 

ةِ النَّها ِ کَیْلَها یَتَبَیَّه َ    وَیحَْکَ إِنيی لَ ْتُ کَأَنْتَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُ َهُمْ بِضَهعَفَ  1

 بِالْفَقِیرِ فَقْرُكُ
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دولت اسلامی ه  باشد، جلب رضايت عموم مردم و ترجيح ايشیان   اصل و قاعده طلايی حکمرانی

های خاص است که امام علی)ع( به آن توصيه و عمل نمودند. در فرمان حکومتى به مالک بر گروه

ا  برشمردن اوصاف خاصه و عامه به مالک پس  (، حضرت امير)ع(البلاغهنهج 53نامه )اشتر نوعى 

د که قانون امارت و حکمرانی بايد کوشش در جلیب رضیايت عامیه میردم و تیرجيح      نده فرمان مى

بیرای  فرامينیی   ايشانايشان بر خاصه باشد. در باب چگونگی کسب و حفظ رضايت عموم مردم نيز 

عدالت حضرتشان نمايان اسیت؛  فرمايند که در سيره آکنده ا  اصحاب سياست و قدرت تجويز می

ادای حق مردم بیر  ، خود را وکيل و امين مردم دانستنو بيت مردم را نفس و اهل ا  آن جمله است:

-برخورد سوت با  ياده و خواهی نکردن کارگزارانافزون، یگسترعدالتسالاری، حاک ، شايسته

-هی   در نهايیت  ، وت بیا میردم  مشور، توجيه و اعتذار ايشان و صداقت و صراحت با مردمخواهان، 

 . دردى با مردم
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  .. قم: دارالفكريریش یعل قیدمشق. تحق نهیمد  ی( تار1373ابن ع اکر ) نیبن الح  یعل شافعی،
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